
خواهیم بود. به این معنا، در هر دو روایتِ چپ و راســت از مدرنیته، 
ما با گسســتی از نظــم الهیاتی یــا حتــی مابعدالطبیعــی در جامعه و 
تاریخ روبه رو هســتیم که امکان هرگونه احیای آن هــا در این دوره را 
منتفی می ســازد. در این شــرایط و از منظــر چپ و راســت مدرنیته، 
نه تنها امکان احیای نظم الهیاتی صدر اسلام، بلکه حتی احیای نظم 
مابعدالطبیعی دورۀ صفویه یا دیگر ادوار تاریخیِ جهان اسلام و تشیع 
)مخصوصاً با تأکید بر فقه و کلام و اخلاق و حکمت و عرفان اسلامی( 

نیز وجود ندارد.
اساســاً در هر دو روایت مذکور از تاریخ تجدد، علیرغــم تفاوتی که با 
یکدیگــر دارند، لحظۀ حــال3 انقلاب )خــواه انقلاب فرانســه و خواه 
انقلاب اکتبر 1917(، با »شک« در گذشته و گسست از آن، به گونه ای 
تبدیــل بــه لحظــۀ فراتاریخــی می شــود که »مشــروعیت« تأســیس 
عصر جدیدی را می یابــد که در توضیــح خود، هیچ نیازی به کســب 
مشروعیت از گذشتگان تاریخی دینی ندارد. مشروعیت این لحظه 
نه تنها امکان و مجوز ساخت و تعریف آیندۀ تاریخ بشر را صادر می کند، 
بلکه حتــی از آن مهم تــر، چنانکه اشــاره خواهد شــد، مشــروعیت 
 بازشناســی4، بازخوانی5، بازیابی6 یا بازنمایی و تمثل7ِ گذشتۀ تاریخ 
بشر بر اساس لحظۀ اکنونِ انقلابی خود را می یابد. از این منظر، کلِ 
تاریخ گذشــته )به مثابۀ امری که باید در نفی و ســلب آن کوشــید( و 
آیندۀ تاریــخ )به مثابۀ امری که باید، متناســب با نفیِ گذشــته، آن را 
بر اساس لحظۀ اکنون ساخت(8 بر اساس این لحظۀ بی بدیل تفسیر 
می شود. گویی در این لحظۀ تاریخی حادثه ای همچون وحی و بعثت 

یک رسول جدید رقم خورده و عقلِ کل در تاریخ حلول یافته است.
بااین حال، همان طور کــه بعضــی از متفکرین در غــرب تحت تأثیر 
الهیات کاتولیک در نقد نظریۀ گسســت نشــان داده انــد، مدرنیته، 
علیرغم اذعان به »شک« و گسست در گذشــتۀ خود، ناگزیر خود را 

به مثابۀ یک روایت دینی جدید یا، به تعبیر دیگر، بدعت آمیز ارائه کرده 
و به تعبیری، مفاهیم الهیاتی را در صورتِ مفاهیم انسانی صورت بندی 
نموده است. به تعبیر اریک وگلین، مدرنیته محصول تقدس زدایی9 
از امر قدسی )یا دنیوی سازی امر قدسی( و دوباره-قدسی سازی10 امر 
این دنیایی یا انســان و جامعۀ مدرن اســت11. دکارت، کــه بنیان گذار 
ســوژۀ مدرن محســوب می شــود، اگرچه در سنت گذشــته »شک« 
کرده و نسبت به آن گسسته می گردد، اما در تأملاتی در فلسفۀ اولی 
هدف خود از این اثر را اثبات خدا و نفس با روش هندسه دانان برای 
ملحدین اعلام کرد. آگوســت کنت اگرچه تأسیس جامعه شناسی 
را بــا دورۀ اثباتی و عبــور از دورۀ الهیاتــی و متافیزیکی اعــلام کرد، اما 
آن را در قالب دین انســانیت مطرح نمــود. در همۀ ایــن روایت ها و 
روایت های مشــابه از تجددِ غربی، ما شــاهدِ روایتــی درون ماندگار12 
از دیــن در تقابــل با روایــت متعالــی یــا ماورایــی13 از دین هســتیم. 
به لحاظ شواهد تاریخی نیز می توان به نقش مؤثر روایت پروتستانی 
از مســیحیت در تکویــن ســرمایه داری مطابق با تحلیــل ماکس وبر 
)بنگرید به کتــاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری( یا یهودیت 
احیاشــده در این دوره بر تکوین اقتصاد مدرن مطابق با تحلیل ورنر 
ســومبارت )بنگریــد بــه یهودیان و حیات اقتصادی مدرن( یــا حتی 
توضیح مارکس دربارۀ نقش دین در دورۀ سرمایه داری به مثابۀ افیون 
توده ها و آه ســتمدیدگان اشــاره کرد.14در همۀ این روایت ها، اگرچه 
روایت دینیِ مدرنیته با روایت دینیِ گذشــتۀ جهان غرب، مخصوصاً 
دورۀ قرون وســطی، متمایز اســت، اما روایتی دیگر از دین که عمدتاً 
محصول صورتِ این دنیایی مفاهیم دینی گذشته نظیر علم، صدق، 
قدرت، اختیار، کمال، عدالت و نظایر آن ها است را در قالب مفاهیم 

کمابیش مشابه در علوم انسانی مدرن عرضه کرده است. 
در ایــن شــرایط، اگــر انقــلاب اســلامی را صرفــاً جنبشــی در ذیــل 

از منظر چپ و راست مدرنیته، نه تنها امکان احیای نظم الهیاتی صدر اسلام، بلکه حتی احیای نظم 
مابعدالطبیعی دورۀ صفویه یا دیگر ادوار تاریخیِ جهان اسلام و تشی�ع )مخصوصاً با تأکید بر فقه و کلام و 

اخلاق و حکمت و عرفان اسلامی( نیز وجود ندارد.
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